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ج - اين عرض کنم خدمتتون که تنها چيزي که يک ساعت مياد پائين يک ساندويچي تند تند ميخوره ميره بالا. من مثلا با اونطور غذا خوردن با اين فست فودها غذا خوردن و اين چيزهاي قالبي و ماشيني زياد خوشم نمياد. ولي اونجا شما نميدونيد که در هر چيزي چه يک قهوه خوردن چه يک غذا خوردن ، چه يک موسيقي گوش کردن ، چه فيلم ديدن خودش يک داستاني است. ولي اينجا ، بنظر من شايد من اشتباه بکنم  ولي من نميدونم، اينه که هميشه بفکر ايتاليا هستم و تا بتونم  هم ميرم يه سر ميزنم . تا دوسال پيش رفتيم اونجا با.... خيلي البته از لحاظ تمدن و از لحاظ صنعت عقب اند هنوز ولي بنظر بنده از لحاظ عمق زندگي بمراتب ايتاليا و فرانسه ترجيح دارند برام. اينه که زياد خوشم نمياد. ولي خوب ديگه درعين حال نزديکي با پسر و دخترم  و فاميل تمام خانواده ام اينجاست ، اون کمبود را جبران مبکند. 
س - شما ... ترجمه ميکنيد با دکتران مثلا پنجاه سال پيش  يک کاري را ترجمه ميکرديد چه فرقي ميکنه؟
ج - خيلي فرق ميکنه. اولا يک چيزي عرض کنم به شما خانم سرشار شايد باور نکنيد و اون اينست که من قسمت اعظم ترجمه هامو ديکته کردم. همين خانمم که اينجا مثلا نشسته شاهده  که مثلا ٌ آزردگان که عرض کنم خدمتتون رفتن و تطبيق کردن و اين هم بدون اغراق نيست با متن روسيش و گفتن که اين مثل اين است که روسي ترجمه شده اين کتاب تمامش با ديکته چيز شده.  .....خانمم يک منشي داشتم  يکي از منشي هام هم به نمايندگي مجلس رسيد. مي آمد اونجا ديکته مي کردم  کتاب مي نوشت بعد بنده تصحيح مي کردم و چاپ مي کرديم. اينه که در اون موقع ... و اين هم در آژانس پارس ياد گرفتم . ..... علاقهء عجيبي به خبر داشت . و اين انتظام و عرض کنم خدمتتون ......... التماس مي کردن که منشي اين نامه اين مقاله را زودتر ترجمه  کنيد که بايد .......مثلا  اون موقع اوضاع دنيا خيلي داغ بود . جنگ بود، مثلا چرچيل که نطق مي کرد ازش مطالبي  استخراج مي شد مثلا هيتلر، موسوليني عرض کنم خدمتتون، چمبرلن تمام اينها ، من اونها را تمام با ديکته ترجمه مي کردم . و چون اين مي رسيد به چيز بمن امتيازات خيلي زيادي مي دادن. منظور اين که اون موقع  مسلمه که حرارت و فعاليتم بسيار شديد بود و چندين کار با هم ديکه انجام مي دادم. مثلا رئيس آژانس فرانس بما ميگفت.. ميرفتم دانش سراي عالي درس مي دادم . ترجمه مي کردم براي روزنامه ايران ، ..... ولي الان البته اون چيزو ندارم. ولي خوب در عين حال نمي خوام بگم  که دوران پيري هم يه دوران مثلا خيلي بدي است . نه آدم يک واقعا از بعضي تمايلات و غرايض مستقل ميشه يه لطفي داره .
س - اگر که از شمابپرسم که .... را توي دو جمله براي ما تعريف کنيد چه جور تعريف مي کنيد؟
ج - بدون .. عاشق انسانيت .... و عرض کنم خدمتتون که فريفتهء ادبيات  و علم . زندگي ام همينه.
س - ......  از بچگي تون بما بگين کجا متولد شدين؟

ج - عرض کنم تولد بنده در سال 1913 ميلادي در شهر همدان بوده است. من از همان اوان کودکي آنقدر واقعاً به تحصيل عشق و علاقه داشتم که پدر و مادرم را مچبور کردم که قبل از سن شش سالگي  که اون موقع در حقيقت آغاز تحصيل ابتدائي بود من از سن پنج سالگي شروع به تحصيل کنم. و خوب بياد دارم که ازهمان اوايل تحصيل هميشه در هر موردي شاگرد اول کلاس بودم. و خوشبختي من اين بود که در آن زمان مدرسه آليانس به دست شخص بسيار وارد و دانشمندي بنام مسيو کهن اداره مي شد که من در تمام دوران تحصيلي ام از ابتدائي تا آخر تحصيلات عالي هيچ استادي را بفهم و زبردستي و عمق اين شخص نديدم. 
س - ايراني بود؟
ج - نخير فرانسوي بود.. مسيو کهن . و ميتوانم عرض کنم که اگه من تاکنون توانسته ام متجاوز ازپنجاه کتاب به زبان هاي مختلف ترجمه کنم ، و درتمام رشته هاي علوم انساني، ادبي ، روانشناسي واقعاً شاه کارهائي تقديم هم ميهنان خود کنم ، بايد تصديق کنم که تمام اين ها را در حقيقت از همان مسيو کهن، مديون ايشان هستم. اين مرد به محض اينکه تحصيل زبان فرانسه شروع شد و استعداد مرا در ادبيات درک کرد از پدرهم واقعاً دلسوزتر بمن کمک ميکرد . او بود که در اولين فرصت دريافت که من به ادبيات علاقهء خاص دارم و استعدادم براي اين کار فوق العاده زياد است ، و چون خودش ادبيات فرانسه را تدريس مي کرد و بما انشاء مي داد، او معمولاً انشاء خوب را انتخاب مي کرد و براي ساير شاگردان مي خواند و هميشه انشاء من را بيشتر مي پسنديد و او ياد دارم هميشه بمن مي گفت تو .... کلاس ما هستي. و اين عشق و علاقهء من به تحصيل بيشتر بر اثر تشويق مسيو کهن شد. او کتاب خانهء کوچکي تاسيس کرده بود از کتاب هاي متنوعي که از پاريس مي آورد و به شاگردها ميداد که مطالعه کنند و زبان را تقويت کنند و وقتي که کتاب ها را بمن مي داد من هر کتابي را در حدود دو سه روز مي خواندم و به او تحويل مي دادم. بعضي ها تعجب مي کردند ميگفت آقا تو چطور اين کتاب را در ظرف دو سه روز خواندي. ميگفتم والله اينجا که تفريحي نيست. در همدان من به کتاب علاقه دارم و بنابر اين کتاب را زود مطالعه ميکنم پس ميدم. در حقيقت ميتوانم عرض کنم که نتيجه راهنمايي و تشويق اين مرد شد که من به ادبيات علاقهء شديد پيدا کردم. 
س - اون دوره که شما رفتين.........علاقمند بوديد براي يک پسر در يک خانواده يهودي چيزي نبود ه که مثلا مورد پسند  پدر و مادر بشه. پدر مادرتون چطور اين علاقه ...؟  
ج - بله، بعد از مسيو کهن پدرم . البته هر کسي پدر خودش را بهترين پدر ميدونه ولي بنده بايد عرض کنم که کمتر پدري مثل پدر من در آن محيط محدود روشنفکر وواقعاً عاشق به تحصيل نبود و باز هم عرض ميکنم علت ديگر پيشرفت من در تحصيل همان پدرم بود که هميشه تشويقم مي کرد و هميشه مرا به تحصيل بر مي انگيخت.
س - ولي تحصيل را دوست داشت  بکنيد شما، ولي ادبيات ميدونست  اگه بخواهيد بخونيد ، با ادبيات موافق بود؟
ج - در اين مورد دخالتي نداشت. او مرا کاملا آزاد گذاشته بود وبمن علاقه و ايمان مخصوصي داشت. و بنابر اين بنده در يک ميدان باز مي تونستم اين عشق خودم را در همان اوان کودکي پرورش بدم و بيش از پيش داخل دنياي وسيع و واقعاً شورانگيز ادبيات بشوم. و ميزان تحصيلات در اون موقع در مدرسه آليانس آنقدر بالا و عالي بود که وقتي که تحصيلات سيکل اول متوسطه ما تمام شد و داخل دبيرستان پهلوي همدان شديم با اينکه دوره سيکل دوم متوسطه سه سال بود، شايد باور نفرمائيد که من اين سه سال را با همان مايهء تحصيلات آليانس در يک سال انجام دادم. يعني من سيکل دوم متوسطه را که همه مي دانند در آن زمان چقدر سخت و مهم بود در ظرف يک سال انجام دادم و در سن 19 سالگي براي ادامهء تحصيلات به تهران رفتم. 
س - تنها آمديد تهران؟
ج - تنها بودم ، بله. اون موقع پدرم تاجر خوبي بود ولي متاسفانه بر اثر بحران هاي اقتصادي اون زمان که اصلا بدون علت بود، اين نزديک به ورشکستگي شد حتي. و من تنها عرض کنم خدمتتون هدفم هم اين بود که بيام تهران و بتوانم شايد کاري پيدا کنم که به پدرم کمک بشوم. وقتيکه به تهران رسيدم اتفاقاً يکي از معلمين مدرسه پهلوي بنام عبدالله نجم آبادي ، او نيز چون بمن علاقهء شديدي داشت به اين فکر افتاد که هر طور هست براي من کاري دست و پا کند. در ماه اول که بيکار بودم شروع کردم يک کار بسيار تحول آميز و واقعاً بي نظير و آن ترجمه فلسفه عشق شوپن هاور بود. آنهايي که در فلسفه دست دارند و مطالعه کردند، ميدانند که شوپن هاور يکي از سخت ترين فيلسوفان آلماني که واقعا انشاءاش خيلي  اصلا پيچيده و ترجمه اش بسيار مشگل است . ولي من بهر قيمت که بود،  فلسفهء عشق او را به فارسي در همان سن 19 سالگي ترجمه کردم و بردم اون موقع ، سه – چهار کتابخونه بيشتر نبود در تهران، يکي اش همين کتاب خانه خاور بود مال رمضاني ، و اين کتاب را به او نشان دادم که شايد اگر ممکن باشه چاپ کنن. او وقتي اسم شوپن هاور را شنيد خيلي تعجب کرد. گفت اتفاقاً الان در مجله آينده مقالاتي راجع يه شوپن هاور مي نويسند که خيلي مورد توجه واقع شده. اين کتاب را بمن بده اگر ديدم که نويسندگان مجله هم عقيده دارند که قابل چاپ است  سعي مي کنم پسر جان برات چاپ کنم. بنده کتاب را به ايشون دادم و يک هفته بعد براي جواب نزد ايشان رفتم. شما خودتون ميدونيد که اون موقع چاپ کتاب همچين آسون نبود. از ميان صدها کتاب شايد يک کتاب را انتخاب مي کردن و چاپ مي کردن. و از تعجب خشک شدم وقتي که گفت حالا پسر جان من اين کتاب تو را چاپ مي کنم. و سي جلد هم بعنوان حق التحرير  بهت ميدم. بنده بسيار خوشحال شدم. و اين کتاب را در ظرف دو سه ماه چاپ کرد و به بازار آورد. همين کتاب و همين ترجمه پايهء ترقي وآينده بنده شد. بدين قرار که بعد اينکه کتاب چاپ شد، مثل توپ صدا کرد يه دفعه و چون خيلي ها قبلاً راجع به شوپن هاور و افکارش در مجلات خوانده بودند، از اين کتاب بيشتر خوششان آمد. و اين باعث شد که در اون موقع  مدرسه دارالفنون معلم فرانسه نداشت. يعني يک معلمي از بيرت استخدام کرده بودند باسم بيروتي  و اين بيچاره، عرض کنم که مبتلا به مرض سختي شد و فوت کرده بود و حدود سه چهار ماه بود که دبيرستان دارالفنون، که خودتان مي دانيد يکي از مهمترين دبيرستان هاي ايران بود، معلم فرانسه براي سيکل اول متوسطه نداشت. و چون اون موقع وافعاً خيلي از لحاظ زبان فرانسه سخت بود و کسي زياد پيدا نمي شد، اين عبدالله نجم آبادي که با رئيس کارگزيني دوستي داشت صحبت کرد که مرا در اونجا فعلاً کمک معلم استخدام کنند و عرض کنم که شروع به تدريس شدم. همين کتاب فلسفي عشق را که بردن اونجا نشون دادن باور کنين مثل اين مسئله را فرض بفرمائيد که يک ديپلم مهم خارجي  را قبول کردند و مرا بعنوان دبير زبان فرانسهء مدرسه دارالفنون استخدام کرد. ..... بيست سالم بود. حالا، موقعي که مي خواستن که بنده را سر کلاس ببرن براي تدريس دادن مواجه با اشکال بزرگي شدن.  و اون اين بود که اغلب شاگردها دو سه سال بيشتر از من... کمتر از من سن نداشتن و اين کار خيلي مشگلي بود. اون هم يادم مياد که يه صحنه سازي بسيار عالي کردن بدين قرار که رئيس دارالفنون آمد و گفتن که ما يک معلم نابغه اي براي شما پيدا کرديم که تمام اين عقب ماندگي شما راجبران خواهد کرد و اگه به او گوش کنيد به راحتي ميتونيد کلاس ها را پشت سر بگذاريد و ميتونيد بالاتر بريد. خيالتون راحت باشه. و بنده شروع کردم. و چون ديدم که،.. بنده اون موقع از روان شناسي و باصطلاح از سياست استفاده کردم ، ديدم که براي اينکه احترام و نفوذم را بر اونها تحميل کنم بهترين راه اين است که با اينها با دوستي رفتار کنم. اين بود که اون موقع يادم مياد که مثلاً  مبصر کلاس دوم متوسطه که نامش مهدي پيراسته بود که بعداً به وزارت  رسيد و ميدونيد که چه شهرتي پيدا کرد، ...رفتم گفتم – پيراسته من بتو کمک مي کنم تو هم کلاس را خيلي آرام کن به شما خيلي قشنگ درس ميدم  به شرطي که وقتي من ميام کلاس اگه مگسي حرکت  کرد صداش شنيده شه. و او اين وقت ها را با من بگو مگو ميکرد. .......... و باور کنيد کلاس هاي درس من در دارالفنون  نمونه شده بود.  براي اينکه پيراسته علاوه  بر اينکه اينها را آرام مي کرد و همه را وادار کرده بود که بمن سخت احترام کنن، با اينکه من اون موقع بنده يه لهجه همداني هم داشتم  و خيلي ميتونستن منو مسخره کنن  يا دست بيندازن از بهترين کلاس هاي دارالفنون که اون موقع  که يزدانفر ناظم بود گزارش دادن که  کلاس او از همه کلاس ها مرتب تر و منظم تره.
س - چند سال معلم دارلفنون بوديد؟
ج - در دارالفنون بنده دو سال بودم. و بعد که در دارلفنون معلم بودم  و مسابقه اي براي ترجمهء مترجم در ادارهء خبرگزاري پارس  تاسيس شد که در حدود باور کنيد صد نفر داوطلب اين کار شدند. در اون موقع هم يه نفر... وقتي .......... صادق هدايت. صادق هدايت اون موقع در اداره خبر گزاري پارس مترجم بود ولي چون ميدونيد اون نويسنده اي بود نامنظم  و خيلي عرض شود خدمتتون بقول فرانسوي ها ......... سر  اداره مرتب نمي رفت و اون موقع هم اخبار......خيلي بلند بود، لازم به کسي داشتند که  بتونه خيلي سريع ترجمه کنه و خيلي سريع عرض کنم  اين گزارش ها و مقامات بالا برسونه . چون اون موقع دستگاه هاي گرفتن خبري هيچ ..... نداشت. اداره انجام  سپاس بولتني منتشر مي کرد به تمام  روزنامه اطلاعات و ستاره و روزنامه هاي ديگه ميداد و اين ها چاپ ميکردن. بنده در اونجا اول نفر شدم. در..... نهايي . و چون حقوقش در حدود سي تومن بالا تر از .......... بود و بعلاوه  ميدونيد اون موقع وزارت امور خارجه واقعاً شاُن و شخصيت  خاصي داشت و همه نوع کارمندي  اونجا قبول نمي کردن . اصلاً وقتي که من انتخاب شدم خيلي سخت گيري کردن که من مشغول کارشم. خوشبختانه از واقعاً خوشبختي من اون موقع رئيس اداره ..... عبدالله انتظام بود  که بعداً هم به وزارت  ....که يک مدتي  رئيس شرکت نفت بود و يکي از ......  بسيار بسيار شريف و مهم ايران شد. او هر دوپا را در يک کفش کرد و گفت که اين شخص چون از لحاظ استعداد و لياقت خودش انتخاب شده و کسي را جز او نداريم ، براي من پافشاري زياد کرد و بعنوان مترجم در ادارهء خبرگزاري پارس مشغول کار شدم،  با حقوق خيلي بالا. و در حدود يکي دو سال بعد به معاونت خبرگزاري پارس استخدام شدم و دوسه سال بعد هم به رياست خبرگزاري پارس . به مدت ده سال بنده رئيس خبرگزاري پارس بودم و تمام ، عرض شود خدمتتون، دسائس  افراد ديگه  و اشخاصي که ميخواستن اين پست را، چون پست بسيار بسيار مهمي بود و درميان مطبوعات و درميان سفراي خارجي و واقعاً در ميان اعضاء دولت اهميت زيادي داشت ، خيلي ها کوشيدند که باصطلاح مرا معذور کنند ولي کاري که من مي کردم و اون سرعتي که من ......... يادمه مثلاً نطق هاي چرچيل، .....  مهم بود، يکي از عهده اش بر نمي آمد بنده تونستم درآنجا در حدود ده سال رياست کنم. 
س - توي اين مدت اونوقت حتماً ازدواج کرديد.
ج - توي اين مدت، نخير! ازدواج بنده  در حدود  سي سالگي ياسي و دو سالگي طول کشيد. 
س - آيا در مدت اين کارتون توي نمايندگي پارس ......بطرف سياست کشيده شدين؟ ....
ج - بله، بله، بله، عرض شود خدمتتون بنده ضمن اينکه در وزارت امور خارجه کار مي کردم  تحصيلات عالي را هنوز شروع نکرده بودم. عرض شود رفتم با دکتر سمير اعلم که مردي بسيار عادل و انسان بود، باهاش يک ملاقات خصوصي کردم و به او گفتم که من الان در خبرگزاري پارس کار مي کنم ولي خيلي عشق به اين دارم که ليسانسيه ادبيات يا در هر صورت يه مدرک ليسانسي  از دانش سراي عالي بگيرم ..... نمي تونم کارم را ول کنم. شما اگر ممکن است به من اجازه بديد که در ساعات فراغت درس هايي که لازم است بيام در دانش سراي عالي تحصيل کنم که بتونم ليسانسم را بگيرم. اول خيلي ، عرض کنم خدمتتون، سخت گيري کرد که اين کار ممکن نيست. بعد به او گفتم که بله من اون کتاب فلسفه عشق را به او نشون دادم . بهش گفتم که من در زبان فرانسه خيلي مسلطم ، در ادبيات هم خيلي کار کردم و من احتياجي به اينکه تمام ساعات بيام و اين درس را بخونم ندارم. ايشون به من همين کتاب مدرسه و شاگرد را داد. مدرسه و شاگرد مال جان .... ..يود که يکي از علماي بزرگ تربيتي آن زمان بود، بمن داد و گفتش که شما اين کتاب را بخوانيد و ببينيد آيا مي توانيد به زبان فارسي ترجمه کنيد؟ و بعد نزد من بيائيد. بنده اين کتاب را بردم مطالعه کردم و در حدودهشت صفحه اش را ترجمه کردم . بردم پهلوي دکتر صديق. دکتر صديق گفت که اين کتاب باشه پهلوي من، يک هفته ديگه بيا تا با شما صحبت کنم. يک هفته بعد که رفتم ، ديدم دکتر صديق که همه ميدانند  يک مردي بود ، يک کمي عرض شود که از لحاظ خيلي جدي و کمتر کسي را دورهء وزارت يا.... بي مقدمه در اطاقش راه ميدن، ديدم که بمحض اينکه داخل اطاق دکتر صديق شدم  بمن دست داد و گفت به شما تبريک ميگم. اون کتاب را تا اينجاش رو خوب ترجمه کردي و بنابر اين من موافقت خواهم کرد که شما ضمن ادامهء کار در دانش سراي عالي بتوانيد تحصيلات عالي تون را در اينجا ادامه بدهيد.  از ميان رشته هايي که او پيشنهاد کرد ، چون در اون موقع عرض شود که، بعد از جنگ بود و يک فيلسوف بزرگ آلماني بنام ........ کليمي بود، و چندين کتاب نوشته بود، او را با حقوق بسيار به دانش سرا آورده بودند ،بنده خواهش کردم که مرا اسمم را در رشته فلسفه و علوم تربيتي بنويسند. و براي اين مرا با ...... عرض کنم خدمتتون اجازه بدن که در اونجا بتوانم به بحصيلات عالي ادامه بدم ، با روساي ديگر دانش سراي عالي، با استا دها صحبت کردن بالاخره به من اجازه داد که تحصيلات عاليه را در اونجا ادامه بدم. که در آنجا بود که من در کنار مثلا دکتر صفا، دکتر خانلري، خانم ......کيا، البته اونها مرتب سر کلاس مي رفتند ولي من بعضي کلاسهايي مثل فلسفه که خيلي مهم بود مي رفتم ولي زبان فرانسه، علوم تربيتي .. اين چيزهاي ساده را در خارج ميخواندم و امتحان ميدادم و با موفقيت کامل ليسانس خودم را درفلسفه و علوم تربيتي گرفتم .
س - در چه سالي بود؟
ج - در سال.. عرض شود ..بيست وسه چهار سالم بود ديگه. ....... در همان موقع هم بود که همکاري من با روزنامه ايران شروع شد. در آن زمان عرض کنم خدمتتون که رهنما- صاحب روزنامهء ايران را – رضا شاه از ايران اخراج کرد  و تبعيد کرد و بجاي او يک کسي بنام موقر آمد و روزنامه ايران را باصطلاح اداره کرد. سردبير اين روزنامه هم اون موقع  حسين قلي ... بود. حسين قلي ..... باز يک آگهي گذاشته بود و يک مترجم زبان انگليسي و فرانسه براي ترجمه عرض کنم خدمتتون مقالات براي چاپ در روزنامه ايران ، مجلهء مهر و مجلهء مهرگان. وقتي که پهلوي اون رفتم، اون هم چند مقاله بمن داد از روزنامه هاي فرانسه و انگليسي ، بردم ترجمه کردم. بمحض  اينکه اون را بهش دادم ، يک جلد کتاب فلسفه عشق دادم، فوراً مرا استخدام.. يعني استخدام که نه، ......يکي مقاله مينويسي...... ..... هر ستوني را اندازه ميگرفتن با يه .... ........... عرض شود بنده را استخدام کرد و ذرعي يک ريال هم ..... و در همان عرض کنم ملاقات اول  نميدونم چطور شد که بين من و مستعاريک رابطه با من برادرانه ايجاد شد  که در تمام مدت عمرمان ادامه داشت. از اون موقع نزديک ترين دوست من مستعاربود و نزديک ترين دوست مستعار من بودم. شب و روز و عرض کنم شب نشيني ها و اينها.. و اونجا شروع کردم به کار .....به اسم خودم هم ترجمه ..... بعد از ايران بود که بوسيلهء فرامرزي  .............. سردبيري ....  هم به بند ه داده شد. و بعد از اينکه هفت سال سردبير کيهان بودم ، در دوران مصدق، از اونجايي که آرزوم اين بود که يک روزنامه خودم داشته باشم دموکرات و آزاد و برضد ديکتاتور...مجله کاويان را تاسيس کردم و خودتون ميدونيد که موفقيت بزرگي حاصل کرد ولي همون باعث بدبختي بنده  هم شد.
س - شما ...گفتيد که..............
ج - بعد از اينکه عرض شود خدمتتون که چندين سال با روزنامه ايران همکاري ميکردم ، در اونجا بود که ما جلسات ادبي داشتيم  هميشه در منزل موقر و من جوان ترين آنها بودم.  افرادي بودند از قبيل علي دشتي، رشيد قاسمي، سعيد نفيسي، صورتگر، دکتر صفا، عبدالرحمان فرامرزي.  در اونجا بود که من با يک دوست بسيار عزيز و فاضل و واقعاً .... بنام عبالرحمان فرامرزي آشنا شدم.  از اين طرف هم دوستي من با فرامرزي واقعاً باعث شد که زمينهء پيشرفتم در مطبوعات بيشتر فراهم بشه. چون فرامرزي بدون شک نويسنده اي مبرز و ....کم نظيرو بسيار دانشمند بود و به من و ترجمه و قلم من علاقه و ايمان عجيبي داشت . و همانطور که عرض کردم کتاب افکار شوپن هاور.........مقدمه اي نوشته، بي اندازه از زبان فارسي من تمجيد کرده است.  و در اثر پيشنهاد او بود که دکتر مصباح زاده  از من خواهش کرد که سردبيري روزنامه کيهان را بعهده بگيرم و همه ميدانند که بنده در موقع سردبيري کبهان با ابتکارات جديد از قبيل مقالات حادثهء روز که راجع به جنگ خودم مي نوشتم و آخرين اخبار در لحظهء آخر از راديو مي گرفتم و در روزنامه چاپ مي کردم ، چطور درمدت بسيار بسيار کمي هم طراز اطلاعات شد ، و خيلي خيلي شهرت پيدا کرد. و بعد از اينکه بنده هفت سال اونجا بودم ، در اوايل  ماه  مصدق که آزاد شد و امتياز روزنامه مي دادن ، به اين فکر افتادم که خودم مجلهء مستقلي تاسيس کنم. و بهمين جهت بود، با وجود تمام عرض شود، اصرار مصباح زاده و فرامرزي  حاضر به ادامه کار در کيهان نشدم. و آمدم مجلهء کاويان را با ... چهار رنگ که در ...  ايران سابقه نداشت،  با زحمات زياد ، عرض شود خدمتتون، تاسيس کردم و همه مي دانند اونهايي که با کاويان سرو کار داشتند، ....در مدت کمي موفقيت بي نظيري پيدا کرد. و يک پايه اي شده بود واقعاً در ميان مطبوعات بطوري که بر اثر نفوذ  کاويان بود که در موقع سفر دکتر مصدق به امريکا عرض کنم در مورد علت تاسيس کاويان يک نکته مهم ديگري را بايد به عرضتان برسانم و اون اينست که همان طور که در کتاب خاطراتم   هم اشاره کردم من خيلي آرزو داشتم که زندگي .....در دورهء جواني مخصوصاً  در دوره اي که ..... آزادي به ... داده بود استفاده کنم. بهمين جهت مي خواستم که در تغيير افکار او براي مبارزه  عرض کنم با..... با نژاد پرستي، با ديکتاتوري يک نشريه نخصوص خودم داشته باشم. و بهمين جهت وقتي هم که کاويان شروع شد در آن زمان قلم بسيار بسيار تندي داشتم که اغلب بمن عرض کنم  خدمتتون دوستان ميگفتن که ادامه اين راه براي تو خطرناک است ولي من با استفاده از اينکه در آن زمان ........علي خاني نبود، .... نبود عرض کنم خدمتتون مقالات تند و .....مي نوشتم که واقعا اثر بسيار بسيار زيادي داشت چه در علوم تربيتي  چه در عرض کنم مسائل اجتماعي چه در .... اوضاع واقعاً رقت انگيز جنوب ايران که تا موقعي که آزادي بود خيلي موثر بود ولي همين موضوع باعث شد که بمحض عرض کنم خدمتتون سقوط مصدق، اداره چاپ خانه ما را آتش زدن ، عرض کنم  روزنامه را توقيف کردن، خودم را بمدت يک ماه در شهرباني تحت نظر قرار دادن و هرگاه  دوستي زاهدي که واقعاً خودش عامل کودتا بود، با من نبود  شايد الان در حضور شما اصلاً نبودم چون پرونده بسيار بسيار خطرناکي براي من تشکيل داده بودن. بر اثر کمک او بود که من توانستم عرض شود خدمتتون از ايران خارج شوم. همين طور که آقاي بختيار بمن گفتن برو تا بادها که از آسياب ... عرض شود  اوضاع آرام شد اونوقت برگرد. اين بود  که بنده تمام زندگي، تمام رفقا، تمام خانواده از دست دادم و مدت بيست سال در ايتاليا بسر بردم. و بعد از آن به اينجا آمدم.
س - چرا........
ج - عرض کنم خدمتتون بنده اصولاً ميدونيد که تحصيلاتم در رشته فرانسه بوده و اول که رفتم ميخواستم برم در فرانسه زندگي کنم. اول اينکه پول زيادي نداشتم . وقتي خواستم  .....فرش بمن گفتن ببر ... يکي از دوستانم بمن کمک کرد ، خريد واسه من که در ايتاليا بفروشم بعد برم فرانسه. وقتي که رفتم فرانسه خانم سرشار بدون اغراق در همان برخورد هاي اول اونقدر مفتون  مردم فرانسه شدم .. ايتاليا شدم – ببخشيد-  و اينقدر از هنر،موسيقي، ادبيات و مخصوصاً طرز زندگي و عرض کنم برخورد ايتاليائي ها برخلاف فرانسوي ها – چون من فرانسه زياد رفته بودم-  ولي هرگز عرض کنم که اين دوستي و اين انسان دوستي که ايتاليائي ها نشون ميدادن در اونجا نديده بودم. اين بود که کم کم ...شدم و اونجا موندم. اولاً زندگي اش هم ارزونتر بود و لذتي که انسان از هنر و موسيقي مي برد خيلي بيشتر از فرانسه بود.
س - اون موقع ديگه ازدواج کرده بودين با بچه ها رفته بودين.
ج - با بچه ها رفته بوديم. عرض کنم اونجا خيلي مناسب تر بود. اونجا بود که کتاب هاي بيشماري مثل "آنا کارنين"، مثل "مادام بواري"، مثل عرض کنم خدمتتون "اعجاز روان کاوي" کتاب هاي فلسفي را ترجمه کردم و با عرض شود خدمتتون که تقريبا زندگي مرفهي هم براي خودم توليد کردم. ضمناً در حاشيه عرض کنم وقتي که رسيدم اونجا چون ............ ميخواستم، بفکر اين افتادم که فيلم هاي ايتاليايي را بخرم و دوبله کنم و به ايران بفرستم. اين هم اتفاقاً شد يک رشته بسيار بسيار پول سازي. بنده فيلم ها را مي خريدم اونجا و يک دسته  عرض شود خدمتتون  دوبلور از قبيل همين عرض کنم خدمتتون که ........... که بيچاره چيز شد و از قبيل حنانه ، حنانه مثلا اول افراد لايق و ..........بودن در ايتاليا که من از اينها استفاده کردم و اين فيلم ها را ترجمه مي کردم و خيلي دوبله مي شد به.. حسابي به ايران مي فرستاديم بخصوص افسانه تابستاني براي عيد که خيلي خيلي گل کرد. که در اين موقع آقاي دکتر اميني که اومد، دوبلاژ را ممنوع کرد در ايتاليا و دستور داد که دوبلاژ در ايران بشه که اين شد که بنده اين کار را رها کردم و پرداختم به کارهاي ديگه................خواستم عرض کنم که تجارت هم کردم در.... و بيچاره از اون سرشار واقعاً خاطرات خيلي خيلي خوبي دارم.  حنانه و افرادي که اونجا بودن بعد از دوبلاژ با هم يک مجمعي تشکيل داده بودن که خيلي جالب بود. 
س - شما يک بخشي از ..................
ج - نخير ....مستلزم اين بودم. اين موضوع ... بايد عرض کنم که موقعي که دکتر مصدق دعوت شد در نيويورک  براي دفاع از ..... ايران ، اون موقع..
س - .............
ج - بله، عرض کنم در حدود 1949 اينطورها بود خيال ميکنم. همان موقعي که مصدق دعوت شد بعد از ملي شدن نفت ، اون موقع خانم سرشار بنده در کتابم نوشتم ، امريکايي ها باور کنيد صد در صد با ايران موافق بودند و خيلي ميل داشتند که ملي شدن صنعت نفت در ايران تصويب بشه و در اين مورد با انگليسي ها کاملاً مخالف بودن. بنابر اين همين ترومن وقتي که مصدق ميرفت براي دفاع از حقوق ايران تصميم گرفت که يک عده اي از ايرانيان دانشمند و در اينها يک عده روزنامه نگارو به ايران دعوت کنه که افکار عمومي امريکائيان را نسبت به اوضاع ايران و موضوع ملي شدن نفت ايران را روشن کنه. و بهمين نيت بود که خود ترومن با امضاء خودش از يک عده دانشمندان و سياست مردان مثل دکتر متين دفتري ، مثل دکترعيسي ........عرض شود خدمتتون و يک عده ديگر انتخاب کرد که در ايران کنفرانس کنند صحبت کنند و سه نفر روزنامه نگار با خيال خودشان مبرز که وارد باشن، در آن زمان يکي عرض کنم خدمتتون مصطفي علموتي ، ..... شيفته که سردبير روزنامه ........بود ، يکي هم بنده که ..............موسس کاويان بودم با امضاء خودش و دعوت خودش براي مدت شش ماه به امريکا دعوت کرد. و چه پذيرايي شايسته اي. و. اين موضوع.....
س - .............
ج - کيومرث ................... و ما در اون موقع که اومديم تمام  عرض کنم خدمتتون که امريکايي ها بدون شک با ايران موافق بودن و ما باور کنين هر جا که در اين روتاري کلوپ ها سخن راني ميکرديم، البته اون موقع بايد عرض کنم که علموتي و..........  زياد بر انگليسي تسلط کامل نداشتن ولي بيشتر اين به عهده من بود که نطق مي کردم و همه بعد از خاتمه سخن راني به همان رسمي که در اينجا هست ، سوال و جواب در تمام اين سوال و جواب ها من مي ديدم که تمام از حقوق ايران دفاع مي کردند. و بهمين جهت که ما اومديم و واقعاً هم خيلي موثر بود که متاسفانه همين طوري که در خاطراتم نوشتم دو اشکال بزرگ موجب شد که مذاکرات مصدق به نتيجه نرسيد . با تمام زحماتي که  امريکا کشيد که اين را حل کند ، يکي سر سختي و دسيسه بازي انگليس ويکي بنظر من ندانم کاري و ضعف سياست و ديپلماسي اطراف  مصدق و شايد يک کمي ترديد خود مصدق باعث شد که اين مذاکرات نفت که ممکن بود صد در صد بنفع  ايران باشد شکست خورد و مجدداً اين اوضاع گذشته تجديد گرديد و همين طور که ديديم ، انگليسي ها باز نقشه خودشان را عملي کردند.
س - .........
ج - ابداً . من حزب......... حزب توده بودم ولي تمايلات آزاديخواهي... خيلي ميل داشتند ، مي کوشيدند که مرا ببرند و علت اين هم بهتون عرض کنم وقتي که بنده را بردند باصطلاح بازداشت کردن و ايرادي که قبل از همه گرفتن بمن گفتن که شما تمايلات توده اي دارين. گفتم من تمايلات تودهاي دارم؟ بعد يک کتابي بر عليه بنده در بيست هزار نسخه چاپ شده بود بعنوان ياداشت .تحليل جهان بيتي بورژوازي که تمام اينها مدرکه . عرض شود خدمتتون که بنده بمناسبت ترجمه کتاب هاي ........ مدرسه و شاگرد ، ........اجتماع ، اخلاق و شخصيت ..... عرض کردم  مقدمهء دکتر صديق ودکتر......... نشون ميده که اين کتاب ها واقعاً انقلابي ............. که اينها توليد کردند. خيلي در تمام مدارس اين کتاب ها را ميخونن. حزب توده که اون موقع خيلي نفوذ  داشت که سخت با امريکا مخالف بود يک کتابي برداشت بر عليه بنده چاپ کرد، باسم برعليه بنده به انتقاد از پراگماتيسم باسم تحليل جهان بيني بورژوازي  که در آن کتاب چند.. فحش هاي خيلي سخت بمن داد که اين مرد از امريکايي ها پول گرفته و مزخرفات امريکايي را مياد اينجا ترجمه ميکنه بعنوان پراگماتيسم و ..........بنده تلفن کردم به اخويم يک جلد از اون کتاب جامعه بورژوازي آورد تو دادگاه زدم محکم به زمين جلوي اينها که به اصطلاح محاکمه مي کردن. گفتم اين مملکت شما اينطوريه ، همه اش روي غرض و همه اش روي بي اساسي و مزخرفي است . اگر بنده توده اي بودم  پس اي کتاب که در روسيه ... چاپ ميشه، پس اين چيه؟ و اين خيلي تاثير کرد در اون دادگاه. ........... لال شدن. بعد از اين موضوع خيلي موثر بود و بعد اقدام خود زاهدي  يک شب که جلسه اي بود زاهدي  باصطلاح معارفه با روزنامه نگاران ، تمام روزنامه نگاران را دعوت کرد ميگفت که از اين پس ميخوام که با روزنامه نگاران و اهل مطوعات رابطه بسيار نزديکي داشته باشم. تقريباً ساعت 11 شب بود که از .... عرض کنم خدمتتون  باشگاه افسران که اين جلسه تشکيل شده بود، مثل هميشه فرامرزي را که از همه بهتر صحبت مي کرد و از همه واردتر بود ، روزنامه نگاران انتخاب کرده بودند که در جواب زاهدي صحبت کند.  فرامرزي واقعاً بيش از هر دوستي از بازداشت من متاثر بود. خيلي دست و پا مي کرد گر چه با فاميلم هم خانواده ام هم رفت و آمد داشت ، همون شب پا شد به صحبت کردن، اول صحبتش اين بود که بله بسيار جلسهء خوبي است و بسيار ما استقبال ميکنيم از دعوت نخست وزير براي همکاري با دولت ولي در ميان ما يک روزنامه نگار ورزيده کمه و او مشفق است. خواهش مي کنيم شما اجازه  بديد که فوراً اورا آزاد کنند. همون لحظه زاهدي گفته بود نه تنها روزنامه نگار خوبيست  بلکه از دوستان صميمي منه من کتاب هاش را خوندم ......... و همون شب خانم ساعت 11 شب آمدن و مرا آزاد کردن.از اين..
س - راجع به بنگاه انتشاراتي...........
ج - بنگاه انتشاراتي صفي علي شاه بمحض اينکه کتاب آزردگان و مدرسه و شاگرد و ... اجتماع منتشر شد و چون مي ديدند که ............ خيلي منو اذيت ميکن از لحاظ .....ميگيرن پول نميدن فلان، خودم اين موسسه بنگاه مطبوعاتي صفي علي شاه را به کمک دو برادرم عرض کنم يحيي خان و منصور مشفق تاسيس کردم و از همان بدو تاسيس خوشبختانه فوق العاده .... کتابهايي که کمتر چاپ مي شد مثل سير حکمت در اروپا و اينها را چون اغلب با مثلا پسر ....محمود در وزارت خارجه آشنا بودم اجازهء ....گرفتم و اين .... ........... يکي از کتاب خانه هاي بسيار آبرومند و موفق  که هنوز هم هست و کتاب هاي من هم هنوز در آنجا تجديد چاپ ميشه. کتابهار خيلي زيادي هم مثل دايي جان ناپلئون و کتابهاي.... منتشر کردن جديدا منتشرشدن.
س - .................
ج - نخير!بنده سر دبيرش بودم. مدير فرامرزي بود. صاحب امتياز دکتر مصباح زاده بود.
س - .........
ج - نه کاويان مال خودم بود.
س - من کاويان را دارم سوال ميکنم.
ج - کاويان.........مدير ... خودم بود. در آنجا خانم سرشار بهترين نويسندگان آن زمان.....
س - ...............
ج - بله اونجا کار ميکردن. ......... عرض شود مطيع الدوله حجازي ، سعيد نفيسي، جواد فاضل ، عرض کنم صدر. عرض کنم خدمتتون که بهترين نويسندگان اون موقع که بيشتر الان يادم مياد در اونجا ............ حقوق خيلي حسابي بهشون مي داديم .
س - ..................
ج - ..... نخير .... اون موقع .........روزنامه نگار نبود ديگه بعد. .......... اگه يادتون باشه شروع کرد به رمان نويسي. رومان نويسي براي تهران مصور...رومان هاي خيلي مفصلي مي نوشت ..... که تمام شب و روزمشغول اون بود. ...ولي خوب با من هميشه همکاري داشت و هم دوستي داشت. عرض کنم خدمتتون حسن صدر، حسن صدر و خيلي نويسنده..... و من اونجا مثلا هر مقاله اي 100 تومان به اينها پول ميدادم اون موقع. بعد دو صفحه هم گذاشته بودم اون موقع براي شعر نو که بسيار بسيار گرفت ولي مخالف زياد داشت . و در آن موقع همين آقاي نادر نادر پور، ابتهاج، سايه عرض کنم تمام اين شاعرهاي نوپرداز فقط  به اين دو صفحهء کاويان مي دادند و اولين بنگاهي که وافعاً نبوغ نادرپور راتشخيص داد و فهميد که واقعا اين از ديگران عرض شود خدمتتون  استعدادش ... شعر بود، صفي عليشاه بود که اولين ديوان باصطلاح از اشعار نادر پور را همان صفي عليشاه چاپ کرد. والله خيلي ... مثلاً همين آقاي  عرض کنم خدمتتون که علي دشتي، همين آقاي  مشيرالدوله حجازي مرتب بمن هي نق ميدادن که تو چرا داري به نظم ايران خيانت ميکني و اين چرندياتي که اينجا چاپ ميکني اينها شعر نيست واينها. البته بايد اين را بايد عرض کرد که به عنوان شعر نو يه عدهء زيادي هم چرندياتي مي گفتن بعنوان شعر نو. که باهم مخلوط شده بود و واقعاً اينها زحمت کشيدن تا تونستن ثابت بکنن که شعر نو هم يک ابداع بسيار خوبيست و واقعا  ............
س - ......................
ج - عرض کنم خدمتتون که در فرانسه يک مثلي است معروف که ميگن ...................... .    يعني داري از بدبختي يک نتايج خوبي هم، يک پيشامد هاي خوبي هم ميشه ازش استخراح کرد. داستان اين است که بنده خانه ام در خيابان باندي بود و مطابق عشقي که به ايران دارم  و به مناظر ايران دارم، اونجا رامثل – عرض کنم – باغ هاي درکه و دربند و اونجا .... ساخته بودم مطابق ...........  اغلب اوقات بيکاري را با گل و عرض کنم درخت و سبز و اينا صرف ميکرديم . ولي بعد که متاسفانه فاجعهء فوت دامادم پيش آمد و ناگزير شدم که عرض کنم که با دختر عزيزم ، نوه هام زندگي کنم اين روزها اومدم اينجا. اينجا خوشبختانه با اينکه اين تغيير محيط واسه من سخته، چسبيده به اينجا يک کتابخانه بسيار منظم و با زني مثل باسم ............. که .... مثل يک بهشتي است واسه من. در اونجا اولا تمام روزنامه هاي دنيا را رايگان ميگذارن تحت اختيار آدم و من چون به مطالعه علاقه شديد دارم و سه زبان انگليسي و فرانسه و از ايتاليايي هم خوب ميدونم .....ميرم اين روزنامه هاي اينها را نگاه ميکنم، .... مسئله جالبيه. بعد از اون کتابهاي تازه مخصوصاً کتاب هاي روان شناسي  ، روانکاوي علاقه دارم نگاه ميکنم اگه خوب باشه ميخرم ، ميخونم و بيشتر وقتمو اين مطالعه ميگيره.......ولي در عين حال هنوز هم از ترجمه دست نکشيدم. چون دوست دارم اين کاررو. نامه هاي تولستوي را به ايتاليايي دوسال پيش عرض کنم خدمتتون ترجمه شده و بسيار در ايتاليا موفقيت آميز بود و خود شخص من هم از ميان نويسندگان که تا کنون کتابشان را ترجمه کردم يا مطالعه کردم واقعاً تولستوي را يکي از نوابغ دنيا ميدونم ، نامه هاش را هم شروع کردم به فارسي ترجمه کردن. يک جلدو نيمش تمام شده، تاحالا نيم جلدش باقي مونده که تصميم دارم در ايران اينو چاپش کنم يا اگر بشه ........
س - ...........
ج - نخير!  در حدود ده سال بکلي ممنوع بود برگشت من به ايران تا اينکه عرض کنم خدمتتون که سپهبد .............که از دوستان بسيار نزديک من در دوره نظام وظيفه بود، با هم بوديم  اين معاون ستاد ارتش شد و علوي کيا هم در سازمان امنيت . با کمک اونها پرونده ام را يک کم درست کردن بعد ميآمدم و ميرفتم. ديگه براي کار نبود. اينم ضمناً عرض کنم بايد ............ ضمناً  آقاي يمين افشار که سازمان برق ايران را تاسيس کرد به دستور شاه با سرمايهء خيلي هنگفتي، اون هم واقعاً يکي از دوستان بسيار نزديک و يکي از اشخاصي بود که واقعاً بمن علاقه عجيب داشت ........اين موقعي که .......... سازمان باصطلاح برق ايران شد چون بودجه اش زياد بود واين آمد ايتاليا خيلي اصرار کرد که تو بايد بري تو سازمان من کار بکني من نميگذارم که تو خارج از ايران باشي. هرچه اصرار کرديم نشد. بالاخره ما را بعنوان مشاور با اينکه من بازنشستهء دولت بودم و عرض کنم خدمتتون ....  زحمات زياد، کشيد ايران. و شديم مشاور اونجا. و واقعاً هم در اوايل سازمان برق ايران اين مرد وطن پرست درستکار خيلي زحمت کشيد ولي  به محض اينکه ديدن که بودجه اينجا زياده تمام عرض کنم لاشخورها جمع شدن دور هم و عرض کنم که سازمان برق ايران را تبديل کردن به وزارت برق ايران ..
س - .........
ج - ....و ديدم يمين افشار را يک سال بعنوان معاون نگه داشتن و بعد هم اخراجش کردن. بنده هم به محض اينکه  اين تبديل شد به وزارت برق.... چون ديگه من کسي نبود که ...  فوراً برگشتم دو دفعه به ايتاليا. .... 
س - ..............
ج - لطف داريد. ...اولا پسرم يک کتابي نوشته فوق العاده   بعنوان عروج انسان و مثل خود من بر زبان فرانسه ، انگليسي و ايتاليائي واقعا مسلطه . پسرم.
س - ببخشيد خيلي عذر ميخوام ..گفتيد نوشته.
ج - نه ببخشيد. بله پسر من در ترجمه واقعاً  خيلي وارده . اولين کتابش بعنوان عروج انسان که ميدونيد يک کتاب بسيار بسيار جالب که ترجمه اش هم خيلي سخته، ترجمه کرده که چاپ اولش هم تموم شده. و خيال ميکنم که سريع چاپش کنن. دخترمم هم بيداي مشفق از ايتاليائي تقريبا تمام کتاب هاي فالاچي را به زبان فارسي ترجمه کرده و اغلب کتابهاش را هم خوب خريدند. ولي خوب ديگه بعد شغلش را عوض  کرد .... و معالجه کودکان فلج و اينها .... ولي يک همشيره زاده دارم  دکتر هوشنگ ابرامي که واقعاً علاقه عجيبي به ادبيات داره  و
س – قلمش خيلي محکمه، دو سه تا کتاب نوشته و الان هم با روزنامه شوپا ....... همکاري ..............
ج - .عرض کنم خدمتتون بنده ....پير .............. 
س - ...................
ج - حالا چه عرض کنم. خيلي خيلي ناراضيم اتفاقاً از... با اينکه با پسرم و دخترم هستم  تمدن امريکايي من را اصلا جذب نميکنه. امريکايي واقعاً بيش از حد .... پرست و پول دوسته ، از صبح تا شب عقب دلار ميگرده و اصولا ازلحاظ مهر ومحبت انساني هم بنظر من خيلي کمبود داره. ايتاليا طور ديگه ايه. ايتاليا غرق در هنر ، ادبيات و مخصوصاً سر زندگيشون .......... مثلا فرض کنيد يک مثال ساده خانم سرشار در ايتاليا وقتي شما ميريد در يک رستوران غذا بخوريد ......... دو ساعت اقلا اين غذا خوردن طول ميکشه . ميشينن يک گيلاس شراب ميخورن، غذاي اول ميخورن، دوم ميخورن، صحبت ميکنن. از آن غذا لذت ميبرن بعد ميرن بيرون. .......... يه امريکايي که از صبح تا عصري کار ميکنه ، اين عرض کنم خدمتتون که .......... مياد پايين يک ساندزيچي  تند تند تند ميخوره ميره بالا . من مثلا با ....  با اين فست فودها غذا خوردن و اين چيزهاي قالبي و مثلا ماشيني زياد خوشم نمياد. ولي اونجا شما نميدونيد در هر چيزي که يک قهوه خوردن که يه غذا خوردن  که يه موسيقي گوش کردن که يک فيلم ديدن، خودش يک داستاني است .ولي اينجا ........
نوار دوم :
ج - اين عرض کنم خدمتتون که تنها چيزي که يک ساعت مياد پائين يک ساندويچي تند تند ميخوره ميره بالا. من مثلا با اونطور غذا خوردن با اين فست فودها غذا خوردن و اين چيزهاي قالبي و ماشيني زياد خوشم نمياد. ولي اونجا شما نميدونيد که در هر چيزي چه يک قهوه خوردن چه يک غذا خوردن ، چه يک موسيقي گوش کردن ، چه فيلم ديدن خودش يک داستاني است. ولي اينجا ، بنظر من شايد من اشتباه بکنم  ولي من نميدونم، اينه که هميشه بفکر ايتاليا هستم و تا بتونم  هم ميرم يه سر ميزنم . تا دوسال پيش رفتيم اونجا با.... خيلي البته از لحاظ تمدن و از لحاظ صنعت عقب اند هنوز ولي بنظر بنده از لحاظ عمق زندگي بمراتب ايتاليا و فرانسه ترجيح دارند برام. اينه که زياد خوشم نمياد. ولي خوب ديگه درعين حال نزديکي با پسر و دخترم  و فاميل تمام خانواده ام اينجاست ، اون کمبود را جبران مبکند. 

س - شما ... ترجمه ميکنيد با دکتران مثلا پنجاه سال پيش  يک کاري را ترجمه ميکرديد چه فرقي ميکنه؟
ج - خيلي فرق ميکنه. اولا يک چيزي عرض کنم به شما خانم سرشار شايد باور نکنيد و اون اينست که من قسمت اعظم ترجمه هامو ديکته کردم. همين خانمم که اينجا مثلا نشسته شاهده  که مثلا ٌ آزردگان که عرض کنم خدمتتون رفتن و تطبيق کردن و اين هم بدون اغراق نيست با متن روسيش و گفتن که اين مثل اين است که روسي ترجمه شده اين کتاب تمامش با ديکته چيز شده.  .....خانمم يک منشي داشتم  يکي از منشي هام هم به نمايندگي مجلس رسيد. مي آمد اونجا ديکته مي کردم  کتاب مي نوشت بعد بنده تصحيح مي کردم و چاپ مي کرديم. اينه که در اون موقع ... و اين هم در آژانس پارس ياد گرفتم . ..... علاقهء عجيبي به خبر داشت . و اين انتظام و عرض کنم خدمتتون ......... التماس مي کردن که منشي اين نامه اين مقاله را زودتر ترجمه  کنيد که بايد .......مثلا  اون موقع اوضاع دنيا خيلي داغ بود . جنگ بود، مثلا چرچيل که نطق مي کرد ازش مطالبي  استخراج مي شد مثلا هيتلر، موسوليني عرض کنم خدمتتون، چمبرلن تمام اينها ، من اونها را تمام با ديکته ترجمه مي کردم . و چون اين مي رسيد به چيز بمن امتيازات خيلي زيادي مي دادن. منظور اين که اون موقع  مسلمه که حرارت و فعاليتم بسيار شديد بود و چندين کار با هم ديکه انجام مي دادم. مثلا رئيس آژانس فرانس بما ميگفت.. ميرفتم دانش سراي عالي درس مي دادم . ترجمه مي کردم براي روزنامه ايران ، ..... ولي الان البته اون چيزو ندارم. ولي خوب در عين حال نمي خوام بگم  که دوران پيري هم يه دوران مثلا خيلي بدي است . نه آدم يک واقعا از بعضي تمايلات و غرايض مستقل ميشه يه لطفي داره .
س - اگر که از شمابپرسم که .... را توي دو جمله براي ما تعريف کنيد چه جور تعريف مي کنيد؟
ج - بدون .. عاشق انسانيت .... و عرض کنم خدمتتون که فريفتهء ادبيات  و علم . زندگي ام همينه.
